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زمستان 91

تقدیم به فروغ تابنده کوثر ! 
به بانوی فصاحت و اعجاز 
به جرعه ی ناب کوثری که نامش همیشه درس آموز 
و یادش همواره الهام بخش شرف و مردانگی است .
چکیده :
     زینب (س) الگوی همیشه تاریخ از بانوان بنی هاشم است که در صفات ستوده شده و برترین است و کسی جز مادرش بر او افتخار و امتیاز نداشت . در پوشیدگی و حجاب چنان بود که مردان در زمان پدر و برادرانش هیچ کس او را ندید جز در صبر و قوت و ایمان و تقوا منحصر به فرد بود و در فصاحت و بلاغت به گونه ایی بود که گویا از زبان امیر المومنین علی (ع) صحبت می کرد . جلالت و شأن و مقام زینب (س) ، قوه ی استدلال و برتری عقل او و پایداری اش از خطبه هایش در کوفه و شام می توان درک کرد . زینب (س) صاحب صفات کمالیه و روح بلند مروت و مکمل نهضت عظیم حسینی است از آنجا که زینب (س) تالی معصومین است ، قطعاً از قرب حضور و مکاشف اسماء و صفات باری تعالی بی واسطه برخوردار است ، فلذا اراده ی او را هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند بشکند ، مگر خداوند . شهامت و قدرت منطق این عقیله ی بنی هاشم بود که علت قیام حسینی شد و جهانیان را به یک حقیقت مسلم و دینی ارشاد و راهنمائی کرد .
     از طرف دیگر مدیریت در بحران که به معنای ، پیش بینی ، تدارک و آمادگی قبلی برای رویارویی و دفع رویدادهایی است که بقاء و حیات سازمان یا بخشی از آن را مورد تهدید جدی قرار می دهد ، در زندگی حضرت زینب (س) این مبحث جلوه گری کرد و بحران کربلا به عنوان مهمترین  و جدی ترین بحران زندگی حضرت زینب (س) قرار گرفت . 
      از عصر عاشورا تجلی کامل مدیریت بحران توسط حضرت زینب(س) آغاز شد و در  رویداد های مختلف به حفاظتی از امام سجاد (ع) و مراقبت از فرزندان و کودکان حرم پیامبر (ص) و خانواده شهدای کربلا و همچنین برقراری امنیت و آرامش روحی و روانی در میان آنان پرداخت و در نهایت با ایراد خطبه های آتشین خود در کوفه و شام نظام حکومتی یزید را به لرزه در آورد و افکار مردم را بیدار ساخت .
اصطلاحات کلیدی :
 حضرت زینب (س) ، فضائل ، کربلا ، رسالت ، نوحه سرائی 
مقدمه :
     حضرت زینب (س) دومین بانوی بزرگ از بانوان گرامی خاندان پیامبر اکرم (ص) است . زندگی پر بار آن حضرت آکنده از فضایل و کرامات بوده ، این مقاله به روش های کتابخانه ایی و فیش برداری جمع آوری شده است و اراده شده که نقش حضرت زینب (س)  را در بحران کربلا ، بررسی کند . 
     زینب در لغت به معنای درخت نیکو منظر آمده
  و ممکن است مخفف از زین و أب باشد یعنی زینب پدر
 و زینت بودن برای پدر فخر است امّا زینت بودن برای پدری همچون علی (ع) که سرور عالمیان و برادر و وصی پیامبر و بنده ی برگزیده خداست ، افتخاری بی نهایت است . و همچنین واژه کربلا از کرب و ال ساخته شده است که به معنای حرم الله می باشد و مدفن سید الشهداست سرزمینی است که بزرگترین حماسه بشری در سال 61 هجری در آن اتفاق افتاد . هدف و در این مقاله بیان نقش و حمایت زن در دفاع از دین و پاسداری از عفت در موقعیت های مختلف سیاسی و اجتماعی بوده است ، لذا با این دیدگاه برای رسیدن به این هدف ، زندگی حضرت زینب (س) به ویژه در شرایط بحرانی کربلا را مورد بررسی قرار    داده ایم و از طرفی زندگی این بانوی گرامی بهترین و بی نظیرترین آموزش و پرورشی است که بشر تا به حال دیده است و می توان آنرا با شرایط جدید اجتماعی و سیاسی زمان منطبق کرد و به اهداف عالیه دست یافت زیرا ابر قدرتهای غربی و قدرت های بی فرهنگ برای رسیدن به منافع و اهداف شوم خود ، کشورهای اسلامی را مورد تهاجم قرار داده اند و برای رسیدن به این خواسته ها در نسل جوان به خصوص زنان و دختران نفوذ کرده و با ارائه الگوهایی که در هیچ زمینه اسوه نیستند ، دختران و زنان را مورد تهاجم فرهنگی قرار می دهند . پس ضرورت ایجاب می کند که با معرفی الگویی همچون حضرت زینب کبری (س) ، دختران و زنان جامعه را از ناکامی و پوچی که در اثر سر درگمی تبلیغات و الگوهای غربی اتفاق می افتد ، نجات دهیم . 
زینب (س) کیست ؟
      حضرت زینب (س) فرزند سوم حضرت فاطمه (س) و امام علی (ع) است و ولادت آن بانوی محترمه را 5 جمادی الاولی سال پنجم یا ششم هجری در مدینه نقل کرده اند . او فرزند پدری بود که رسول اکرم (ص) درباره ایشان فرموده اند : « ای علی ! هیچکس تو را بطور شایسته نشناخت مگر خدا و خودم ». و نیز زاده مادری بود که برگزیده ترین زنان عالم است . در نام گذاری   ایشان ، جبرئیل از جانب خداوند بر جد ایشان که اشرف کائنات و خاتم پیامبران الهی می باشد نازل شد و نام زینب را برای او برگزید و نیز از مصائب آینده ی زینب (س) برای رسول خدا (ص) خبر آوردند و پیامبر با شنیدن چنین خبری گریه کرد و فرمود : هر کس بر مصائب این دختر گریه کند مثل کسی است که بر برادرش حسن و حسین گریه بنماید و نیز او را در مقام حرمت حضرت خدیجه (س) قرار دادند
 . تشبیه این مجلله به حضرت خدیجه (س) اشاره به فضلیت و منقبت اوست چرا که به اتفاق شیعه و سنی خداوند از بین زنان چهار زن را اختیار    کرد : 1- مریم دختر عمران 2- آسیه دختر مزاحم(زن فرعون) 3- خدیجه دختر خویلد 4- فاطمه دختر محمد (ص) .
      وجه تشابه این دو مخدره در این است که خدیجه کبری (س) مایه تسلی رسول خدا (ص) بودند و زینب (س) مایه تسکین دردهای حسین (ع) بودند . خدیجه کبری (س) برای استحکام دین مبین اسلام از تمام اموال خود گذشت و این مخدره هم برای ابقای دین از اولاد خود صرفنظر کرد و با اسارت ضامن بقای دین اسلام شد . خدیجه کبری (س) در جمیع شدائد شریک و سهیم پیامبر بود ، این معظمه هم در جمیع مصائب با برادرش شرکت ورزیدند
 .

      از القاب ایشان می توان به عالمةٌ غیر معلمة ، الصدیقه الصغری ، عابدة آل علی و ام المصائب اشاره کرد و نیز کنیه ایشان ام عبدالله است . همسر ایشان پسر عمویشان عبدالله بن جعفر بن ابی طالب است که در أسد الغابة او را کریم لقب دادند . امیر المومنان علاوه بر صحبت های عمومی و تعیین مهریه زینب (س) با عبدالله بن جعفر ، روحیه دخترش را می شناخت و از عواطف و علایق ناگسستنی زینب و حسین (ع) به یکدیگر آگاه بود ، پس ضمن عقد با عبدالله شرط کرد که زینب آزاد باشد بر اینکه هرگاه برادرش حسین اراده ی سفر کرد با او همراهی کند و عبدالله پذیرفت
 .

فضائل زینب (س)

      در مسائل تربیتی سه عامل وراثت ، محیط و مربی موثر است . زینب هر سه عامل را دارا بود زیرا که خانواده بی نظیری داشت که سرچشمه همه فضائل انسانی بودند . زینب با ذکاوت والا از مربیان معصوم الهام گرفت و در راه اسلام از هیچ کوششی در رساندن حق و گسترش اهداف مقدس آن کوتاهی نکرد .

          زینب کبری (س) ستاره درخشانی بود که در آسمان علم و تقوی و عمل طلوع کرد و در سایه ی افاضات الهی از منبع علم غیبی سیراب گشت و شاهد این سخن ، فرموده حضرت   سجاد (ع) است که در شام به او فرمود : ای عمه به حمد خداوند شما عالمه ای هستی که معلم ندیدی و فهمیده ای هستی که بدون کمک دیگران آن را دریافت نمودی . 

         آیه 59 سوره ی احزاب با مقدم داشتن زنان و دختران پیامبر بر سایر زنان جامعه می فرماید : «ای پیامبر خدا ! به زنان و دخترانت بگو که روسری های بلند را بر خود فرو افکنند» هر چند که زن موجودی اجتماعی است و می تواند مانند مردان فعال باشد ولی زینب در شرایط عادی نخواست خود را نشان دهد و از پرده ی عفاف خارج شود به طوری که یحیی حازنی از علمای بزرگ اسلام و از راویان اخبار اهل بیت (ع) می فرماید : در همسایگی منزل حضرت علی (ع) بودم و منزل من جنب منزلی بود که زینب (س) در آنجا زندگی می کرد . متانت زینب (س) در حدی بود که حتی من یک مرتبه او را ندیدم و صدای او را نشنیدم 
. امّا در تعقیب نهضت حسینی و در صحنه کربلا وظیفه ای دیگر پیش آمد و با فصاحت و بلاغت علی واری که در سخنان خود داشت و نیز بصیرت بی نظیر خود ، باعث تداوم نسل به نسل در نهضت حسینی گشت که با ایراد خطبه های کوبنده ی خود پیکر نظام حکومتی طاغوت را به لرزه در آورد و حق را به همگان شناسانید و افکار خفته در خواب غفلت را بیدار کرد .

      ایثار ایشان به خصوص در زمان اسارت ، زبانزد است ، به فرموده سید الساجدین ، ایشان در رفتن به اسارت کوفه و شام تمام نمازهای واجب و مستحب خود را ایستاده می خواند ولی در بعضی از منازل به علت شدت گرسنگی نشسته نماز به جا می آورد چرا که سهمیه غذای خود را بین اطفال تقسیم می کرد و حتی در شب دهم محرم هم تا صبح در محراب عبادتش به نماز ایستاده بود و به درگاه خدا استغاثه می کرد و چشمانش آرامش نیافت و زمزمه هایش قطع نشد
 . در باب عصمت ایشان همین بس که حضرت حسین (ع) روز عاشورا وقتی که دید حضرت سجاد (ع) بیمار است مقداری از بار سنگین امامت را بروی واگذار کرد و بعضی از وصایای خود را نیز با حضرت زینب در میان گذاشت و جناب زین العابدین (ع) نیز او را نائب خاص قرارداد تا احکام خدا را بیان کند و نیز دارای مرجعیت حدیثی گشت . 

      علیای مکرمه حضرت زینب (س) هنگام شدت و گرفتاری و مصائب هم شاکر و سپاسگذار خدا بودند و در مجلس بن زیاد ملعون در پاسخ حمد و ستایش او که آنها را از جانب خدا رسوا ساخت می دانست فرمودند : حمد و ستایش خداوندی که به پیغمبر خود حضرت محمد (ص) ما را گرامی داشت و از هر رجس و پلیدی پاکیزه و مطهر گردانید و خداوند است که فاسق را رسوا می کند و ما از آن مردم نیستیم بلکه دیگران هستند و در جواب سوال دیگر بن زیاد که از جانب حضرت زینب (س) پرسید : کار خدا را نسبت به برادرت چگونه می بینی ؟ فرمودند : از خدا جز نیکویی ندیدم
 .

      حضرت امام حسین (ع) هدف و آرمانی جز اعتلاء کلمه ی طیبه لا الله الا الله نداشت ، او     می خواست با خون خود اسلام را از چنگال اجانب و فرزندان نامشروع نجات دهد ، او بخوبی از آینده خبر داشت و می دانست سرانجام حرکت و قیامش شهادت است و خواهرش حضرت زینب (س) نیز از این واقعه کم و بیش خبر داشت ولی بعضی کارهای حضرت زینب (س)  بهت آور است ، به این معنی که اگر کسی صد در صد یقین داشته باشد که فرزند یا برادرش شهید می شود ممکن است در همان رابطه خود را آماده کند و صبر و بردباری و شکیبایی پیشه سازد امّا هرگز حاضر نیست با او همکاری و همیاری نماید . حضرت زینب (س) چون از اهداف عالیه برادر خود با خبر بود و میدانست نردبان رسیدن به آن هدف چیزی جز شهادت نمیتواند باشد لذا گام به گام با برادر خود هماهنگی و همیاری داشت و به حضرتش کمک می کرد که نمونه اش آوردن اسب جنگی امام بود و به هنگام رفتن ایشان به میدان جنگ می باشد
 .

      چرا که او همچون مادرش وقتی احساس کرد مسئولیت بزرگ جهاد در راه دین و پیکار و مبارزه با بی دینان دوشش گذاشته شده و در این راه باید از مال و منان وشوهر و فرزند بگذرد و چون عصر عاشورا شد و آن حجت الهی به درجه ی شهادت رسید و سهم عمده ی دیگران از این مبارزه مقدس بر سهم قبلی افزوده شد و بار تازه ایی از این مسولیت سنگین به دوش این بانوی شجاع نهاده شد و با کمال شهامت و بزرگواری و گذشت و فداکاری همچون کوهی پولادین و سدی آهنین در برابر دشمنان منحرف و گرگان خون خوار ضد دین و انسانیت قیام کرد و حتی در مواردی جان حجه الله زمان یعنی حضرت سجاد (ع) را که بیشتر در صفحات بعدی از آن سخن بعمل می آید را از مرگ حفظ کرد .
زینب (س) در کربلا در روز عاشورا :
      در تواریخ در ماجرای غم انگیز روز عاشورا چند جا نام زینب (س) مذکور است : یکی در وقتی که علی اکبر بن حسین (ع) بر روی زمین افتاد و پدر او را به بالین خود طلبید . نقل شده است : زینب خود را به میدان رسانید و خود را روی کشته ی علی اکبر انداخت و فریاد را به  گفتن یا حبیباه و یا بن اخیاه ، بلند کردند و به گفته اهل سنت حضرت زینب (س) با این کار اراده کرده بودند تا برادرش حسین را به خود متوجه سازد بدین وسیله از شدت اندوهی که با دیدن پیکر آغشته به خون و قطعه قطعه ی علی اکبر به آن حضرت دست داده بود ، بکاهد .

زینب (س) تنها کسی بود که از شکسته شدن بیشتر حسین (ع) در شهادت علی اکبر (ع) با تسلیت گفتن ، جلوگیری کرد .

      در همه جا نام او به عنوان کمک کاری از جان گذشته و حامی و یاوری که سر به کف نهاده تا از هدف مقدس برادرش حمایت کند نام برده شده است . از این رو ، چهره ی مجاهد و فداکاری را دارد که یکسره ، مصیبت های سهمگینی را که بر خودش وارد می شود ، به دیار فراموشی می سپارد و در جای دیگر می بینیم فرزند کوچک امام حسن (ع) به نام عبدالله همین که عمو را در قتلگاه بر زمین می بیند از خیمه بیرون آمده و به سوی قتلگاه می دود تا بلکه عمو را از دست درندگان خون آشام کوفه و شام نجات بدهد که امام حسین (ع) ندا می دهد : خواهرم زینب جان این کودک را نگه دار و زینب فوراً می دود و عبدالله را می گیرد امّا کودک معصوم دست خود را از دست عمه می کشد و خود را بر بدن عمو انداخته تا آنکه بدست یکی از آن بی رحمان کوردل به شهادت می رسد .

         خلاصه همه جا همچون کوهی استوار زینب خود را آماده کرده است تا فرمان مطاع امام زمان خود را انجام دهد و بی دریغ در راه اطاعت او فرمان برداری کند و خدا می داند که آن لحظه آخری که برادر برای رفتن به میدان شهادت بدرقه می کند با چه نیروی عجیبی خود را نگه می دارد و چگونه استقامت و بردباری از خود نشان می دهد
 .

      گرچه دنیا در هر زمان گرفتاریهایی دارد و همه ی مردم هدف انواع بلاها هستند ولی از آنجایی که امور نسبی است لذا در مقام مقایسه بلا و گرفتاری و مصیبت حضرت زینب (س) از همه حتی از انبیا و پیامبران الهی بیشتر بود و تنها چیزی که می توانست آن مخدره را حفظ کند شکیبائی وی بود و شکیبایی هم از محسنات اخلاق است که خدای بزرگ به حضرت زینب (س ) عنایت فرمود . شاهد مثال وقتی است که بازماندگان امام حسین (ع) را به عنوان اسارت حرکت دادند ، حضرت زین العابدین (ع) نظرش را بر اجساد شهدا افتاد ناگاه دلش دگرگون شد در چنین حالتی حضرت زینب (س) پیش آمد و بجای آنکه خود مانند امام زین العابدین (ع) بیحال شود گفت : عزیز برادر چرا با جان خود بازی می کنی ؟ این واقعه جانگداز وظیفه ایی بود که انجام آن بر عهده ی پدرت بود و بحمد الله موفق و کامیاب گردید و این نمونه ایی از نیروی مقاومت فوق العاده ی این مخدره می باشد . این نیروی مقاومت برخاسته از سخنان تسلی خاطر برادرش حسین (ع) است که در آن هنگام که زینب (س) در حالی که از جریان کربلا کم و بیش خبر داشت و خویشتن داریش موجب تسلیش بود .و امام حسین (ع) با سخنان پر مهرشان دل خواهر را قرص و محکم می کرد و به او فرمود که خواهرم بر تو تعزیت باد ، شیطان حلمت را نبرد و اهل زمین همه می میرند و همه چیز غیر از خدا در معرض هلاکت و حکم و فرمان از جانب خدا و بازگشت بسوی اوست . کجایند پدر و جدم که از من بهتر بودند و برای من و هر مسلمانی به وسیله آنها نمونه ی نیکوئی بودند و بلاخره کم کم به حضرت زینب (س) آرامش داد و به وی سکونت قلبی بخشید و در ضمن سفارشاتی خواهر را توصیه کرد که مبادا در اثر کشته شدن من گریبان چاک بزنی و چهره ی خود را خراش دهی و سخنی خلاف رضای خدا بگوئی
 !

      آری امام (ع) مانند اینکه با این سخنان ضمن سفارش خواهر به صبر و سکون و بردباری یک نوع تصرف تکوینی هم در دل زینب انجام داد و او را برای روبرو شدن با آن مصایب و دشواری که از آن به بعد با آن مواجه می شد آماده کرد ؛ زیرا وضع دختر فاطمه (س) از آن ساعت به بعد تغییر کرد و بعد از گذشت ساعاتی از شهادت امام ، گویا نیروی شکیبایی و تاب و توانش در برابر حوادث ناگوار چندین برابر شد و همچون کوه عظیمی آن مصیبت های کمر شکن را یکی پس از دیگری بر خود هموار ساخت و این قانون مسلم سنت الهی است که باید اینگون باشد ، مگر نه آن است که خدای متعال می فرماید : آنان که گفتند پروردگار ما خداست و سپس استقامت کردند . فرشتگان بر آنها نازل شوند که نترسید و بیمناک نباشید
 و نیز فرموده است : اگر خدا  را یاری کنید او هم شما را یاری می کند و قدم هایتان را ثبات می دهد
 .

      از این رو بود که حضرت زینب (س) به عنوان یکی از ارکان حیاتی بخش حماسه ی عاشورا مدیریتی را تحت عنوان مدیریت بحران در مقابل فشار روانی به سه صورت به انجام رسانید .

      یک نوع مدیریت که بر خود و زنان و کودکانهمراه خود داشتند و استرس و آثار منفی آن را از هر دو برداشته و مانع اثر گذاری آن شدند . علاوه بر اینها حضرت زینب (س) دو نوع مدیریت بحران دیگر نیز ایفا کردند و بدان صورت که از کاروان اسرا حرم نبوی (ص) بحران زدائی کرده و دامنه خسارت بحران را کم کرده و به بازسازی و مرمت آثار بحران پرداخت و در مقابل برای دشمنان ایجاد بحران های حقیقی نمود و به نوعی بحران ایجاد شده را به خود بحران آفرینان باز گرداندند .

      بسیار محکم ایستادگی کرد حمید بن مسلم که خبرنگار کربلا بود می گوید : دیدم که زنی خود را به آتش زد و بدنی را بیرون کشید که مثل مرده بود و پاهایش بر زمین کشیده می شد . پیش رفتم پرسیدم این زن کیست ؟ گفتند : زینب خواهر حسین است گفتم : بیمار کیست ؟ گفتند : علی بن الحسین (ع) است
 .

      در جاهایی دیگر همواره مراقب و مواظب ایتام به خصوص کودکان بود و با نوازش با آنان رفتار میکرد . و در نهایت فرزندان خود را هم نثار راه حسین کرد و به برادر خود فرمود : اگر مجاز بود و هزار جان داشتم همه را فدا می کردم
 .
آغاز رسالت با نوحه سرائی :

      از مرحوم سید بن طاووس (ره ) در کتاب لهوف نقل شده است که از حمید بن مسلم روایت شده است که : عصر عاشورا زنان از خیمه ها بیرون ریختند و آن خیمه ها را آتش زدند . دختر علی (ع) در مرثیه برادرش حسین با صوتی حزین و دلی غمگین می گفت : « که ای محمد !  درود فرستند بر تو فرشتگان آسمان ، این حسین است که به خون آغشته و اعضای بدنش از هم جدا و دخترانت اسیر شدند . شکوه ما به درگاه خداست و به پیشگاه محمد مصطفی و علی مرتضی و فاطمه زهرا و حمزه سید الشهدا است . ای محمد ! این حسین است که در این دشت ، روی زمین افتاده و باد بر پیکر او گرد وغبار می افشاند و کشته ی اولاد زناست ! ای درغا و افسوس ! که امروز به راستی جدم رسول خدا (ص) کشته شد . ای اصحاب و یاران محمد ! آخر اینان فرزندان محمد مصطفی هستند که همچون اسیران آنان را می برند . »

      زینب (س) با بصیرت کاملی که داشت با ایراد این مرثیه پر محتوا ، بنی امیه را مواخذه      می کند و آنها را محکوم می کند و با جمله ی امروز به راستی رسول خدا را کشتید ، آنها را متوجه می کند که شما با کشتن حسین (ع) که برای احیای احکام و شریعت مقدس جدش به پا خواسته بود ، قرآن و شریعت مقدس را نیز کشتید و بدنبال آن اصحاب پیامبر را مورد خطاب قرار می دهد و در حالی که معلوم نیست از اصحاب پیامبر چه کسی در کربلا حضور داشته باشد ولی از آنجایی که زینب (س) می دانست سخنان او در کربلا ، یاداشت و ضبط می شود و به گوش مردم می رسد یاران پیامبر را ندا می کند و سخنان و ندبه هایش را سر انجام در تاریخ ثبت می کند 
. زینب (س)  می دانست این سخنان و گریه ها دیر یا زود سیل بنیان کنی می شود و کاخ بیدادگری یزید را ویران خواهد کرد و سخنان او به صورت حماسه هایی در آمد که به نقل و ذکر آنها در مجالس و محافل ، همیشه و در طول تاریخ جلوی ظلم و ستم و طغیان ستمگران دیگری چون یزید را گرفت . و این گونه بود که رسالت حضرت زینب (س) با نوحه سرائی آغاز گردید .
السلام علیک یا ام المصائب زینب (س)
نتیجه :
     زینب (س) دختر دو معصوم بزرگوار حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) می باشد و از القاب ایشان عالمه غیر معلمه و نیز دارای کنیه ی ام عبدالله است که در کربلا همراه برادر خود امام حسین (ع) بودند . او گوهر گرانبهایی بود که تمام فضائل انسانی را در درون خود جای داد و چنان شایستگی از خود نشان داد که محرم راز الهی شد و توانست ودایع امامت را به خود اختصاص دهد و بیان کننده ی حرام و حلال و مرجع علمی و دینی برای شیعیان گردد . امام حسین (ع) در وداع آخر ، امانات الهی را به او سپرد و حتی حمایت از امام معصوم حضرت سجاد (ع) را به او سفارش کرد .
     دارای صبر و شکیبایی بسیار بود و بر همین خاطر او را ام المصائب خواندند چرا که بر مصایب کربلا بسیار حلم و صبر داشتند به گونه ای که در قتلگاه بعد از بوسیدن گلوی بریده ی برادر به وصیت مادر خود ، رو به آسمان کرد و به خداوند عرضه داشت : بار الها ! این قلیل را از ما بپذیر ! و این همان زینبی بود که در روایات آمده است که اگر در گهواره گریه می کردند تا حسین (ع) بر بالین او حاضر می گشت سکوت می کردند و دیگر آنکه شرط ضمن عقد او با عبدالله بن جعفر آن بود که همیشه همسفر حسین (ع) باشد . پس چطور است که با اینکه علم به ماجرای کربلا و شهادت برادر داشتتند علاوه بر همیاری او ، فرزندان خود را هم فدای راه حسین (ع) می کند ؟ پاسخ این است که زینب (س) رسالت الهی و مسئولیت برادرش را بر دوش گرفت چرا که برادرش برای احیای همان رسالت الهی که بازیچه ی خونخواران و بی دینان شده بود ، شهید شد . پس زینب (س) پس از شهادت برادر ، شیرزنی شد که با سخنان نافذ و خطبه های آتشین خود و نیز نوحه سرائی ، در برابر طاغوتها و ستمگران زمان خود ، قیام کرد و آنها را رسوا ساخت و پیام حق طلبی و نهضت حسینی را به دورترین نقاط جهان حتی به گوش یهودیان و مسیحیان و بیگانگانی که در مجلس یزید برای تماشا و تبریک آمده و اجتماع کرده بودند ، رسانید . او رسالت الهی را به گونه ایی به پایان رسانید که پشت مردان در حمل آن خم شد و از عهده ی آنها خارج بود .
امید است که الگوی راه حجاب و علم و یاری امام زمان (عج) ما شیعیان به خصوص دختران و زنان باشد .
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